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رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور:
نمی شود به بهانه تعارض منافع یقه همه را گرفت

۲۵ بهمن امســال در حالی که هنوز یک سال از مدت ریاســت احمد خرم، رئیس سابق 
سازمان نظام مهندسی کشــور باقی مانده بود، وی با حکم رستم قاسمی، وزیر راه، مسکن و 
شهرسازی از کار برکنار شد و جای خود را به حمزه شکیب داد. برکناری خرم در شرایطی رخ داد 
که در جریان نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان تهران که اواخر مهر امسال 
برگزار شد، صلاحیت وی و چند نفر دیگر رد شده بود. خرم حوادث روزهای پایانی حضورش در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان را گردبادی می داند که این بزرگ ترین نهاد مدنی داخل کشور 
و حتی خاورمیانه را به فضایی متلاطم پرتاب کرده و همه چیز سازمان را به هوا برده است. او 
در گفت وگو با ما از رفتارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرکارشناسی دولتمردان و دخالت های 
وزارتخانه در کار سازمانی که او بر کرسی ریاستش تکیه زده بود، گله می کند و از پشت پرده های 

ردصلاحیت آخرین انتخابات این سازمان می گوید.

  دغدغه های شــما پس از قبول مسئولیت در سازمان چه بود و چقدر برای تحقق آنها  �
تلاش کردید و به اصطلاح جنگیدید؟

در همان ابتدای شــروع به کارم در دو ســال پیش که با انتخاب اعضای شــورای مرکزی 
سازمان و با حکم رئیس جمهور وقت، در رأس سازمان نظام مهندسی کشور قرار گرفتم و در 
همان جلسه نخست با معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه، ۱۴ موضوع اساسی را مطرح 
کردم؛ موضوعاتی مثل تعارض منافع، تعرفه، شــأن و منزلت مهندســان، ســامانه یکپارچه 
سازمان نظام مهندسی، انجام مأموریت های تعطیل شــده سازمان و آیین دادرسی که بدون 
دلیل پرونده بیش از صد مهندس آبرومند را زیر بغل شان داده بودند. ۹۵ درصد مأموریت های 
ســازمان تعطیل و کمتر از پنج درصد آن در حال انجام است؛ یعنی ساختار ندارد و برای این 

مأموریت ها، ساختاری تعریف نشده و برنامه ریزی عملیاتی نشده است.
ضمن طرح این ۱۴ اولویت، درخواست کردم تا وقتی این موضوعات به معضل و گره کور 
تبدیل نشده است، به آنها رسیدگی شود. با دستور معاون مسکن و ساختمان وزیر وقت قرار 
شد در جلساتی که هر هفته تشکیل می شود، درخصوص یکی از این موضوعات، تصمیم گیری 
و گام های لازم برای حل آنها برداشــته شــود. اما در این دو سال تنها یک مورد آنها حل شد. 
واقعیت این اســت که اراده ای برای حل این موضوعات وجود نداشــت یــا اگر اراده ای بود، 
وزارتخانه توان اجرا یا توان کارشناســی و مدیریتی آن را نداشــت، بنابراین با باقی ماندن آنها، 
این موضوعات به معضل تبدیل شــد. در مرحله دوم فهرســتی از ۱۰۶ مشــکل را به معاون 
مســکن و ساختمان ارائه دادم. ایشــان با ابراز تعجب از اینکه ۱۰۶ معضل در سازمان وجود 
دارد، تأکید کرد که تصمیم گیری درخصوص هر چهار یا پنج مشــکل به یک جلسه زمان نیاز 
دارد؛ مســائل ســاده ای که به خوبی قابل حل بود. به ایشان گفتم من علاوه بر اینکه ریاست 
سازمان نظام مهندسی کشــور را بر عهده دارم، یک مشاور افتخاری هم برای شما محسوب 
می شــوم و آماده ام درخصوص هر موضوعی که مایلید تمام جزئیات اطلاعات خود را بدون 
بُخل اطلاعاتی به شما منتقل کنم. اما متأسفانه آنها این فرصت را از دست دادند و به جایی 
رســیدند که در آخرین جلسه ای که با آقای دکتر محمودزاده، معاون مسکن داشتم، ایشان با 
تُندی به من گفت که شما می روید جای دیگری مسائلتان را حل می کنید و بنابراین من هم به 
کار شما رسیدگی نخواهم کرد. با تعجب از این حرف و برخورد بسیار تُند ایشان، به آرامی گفتم 
که آیا اشکالی دارد اگر شما از دست من ناراحت شده باشید که کار خوب انجام نداده باشم، 
به وزیر بگویید در حضور ایشــان این مسئله بررسی شود؟ ایشان گفتند: خیر مشکلی نیست. 
گفتم اما اگر من در عملکرد شما مشکلی داشتم، آیا اشکالی ندارد آن را به وزیر اعلام کنم و 
وزیر بخواهد من و شما را احضار کنند و مسئله را حل کنند؟ ایشان گفتند: خیر اشکالی ندارد. 
من هم گفتم : به غیر از وزیر، من دیگر به چه کسی این مسئله را گفتم؟ وقتی دیدم کار پیش 
نمی رود از وزیر خواســتم جلسه ای تشکیل دهد تا این مسئله تمام شود. این روال کار است؛ 
یعنی مسئله اساسی معاون ذی ربط ساختمان و مسکن در سازمان نظام این بود که کارها از 
طریق من پیش نمی رود و از طریق من حرف ها زده نمی شــود؛ در حالی که من تمام حرف ها 
را زده بودم. تمام آن ۱۰۶ مورد را به صورت مکتوب و آن ۱۴ مورد را نیز که در نخستین جلسه 
ارائه داده بودم؛ جلسه ای که در آن مدیر کل های آن حوزه و افرادی از شورای مرکزی و آقای 
دکتر محمودزاده حضور داشتند. بنابراین من، وظیفه خودم را انجام داده بودم و حتی چندین 
بار دیگر هم تأکید کردم که آقای دکتر! این چند مورد دارد حاد می شــود. ایشان گفت از فردا، 
روزی یک مورد از آن را در دســتور کار می گــذارم. اما آن فردا هیچ وقت نیامد و هیچ اقدامی 
نشد. تا اینکه به این رسیدم که اگر چاکِ کار سازمان نظام مهندسی را نگیرم، لطمه اصلی در 

وهله نخست به سازمان نظام مهندسی وارد می شود؛ یعنی به ناکارآمدی این سازمان و دولت 
کمک می کند و در مرحله بعد لطمه ســنگینی به مردم و کسانی که از این خدمات استفاده 
می کنند و بهره برداران خدمات مسکن و ساختمان هستند، وارد می شود؛ آنها هم حق دارند. 
اصــلا ما برای مردم تلاش می کنیم نه برای خودمان. بنابراین چــاره کار در این بود که یا این 

مسائل را با کمک وزیر حل کنیم یا خودم راهی برای حل آن پیدا کنم.
  موضوع دخالت های وزارتخانه در کار سازمان از چه زمان شروع شده است؟ �

۲۵ سال است که این وزارتخانه بر سازمان نظام مهندسی حاکم شده است و در امور آن 
دخالت های بی مورد می کند. چند مسئله اســت که وزارتخانه دست از آن بر نمی دارد؛ یکی 
آنکه سیاســت های کلی نظام پرهیز از امور تصدی گری توســط دولت داده است. اینها امور 
تصدی گری است، امور حاکمیتی نیست. دستورالعمل نوشتن کار حکومتی نیست، تصمیمش 
بر عهده حاکمیت اســت. باید التماس کنند ما آن را بنویســیم، اما نمی دهند. به آنها گفتیم 
اجــازه بدهید تعیین و تدوین مقررات ملی را ما انجــام بدهیم؛ گفتند نمی دهیم و این کار را 
دولت انجام می دهد. در دوره ای که من در وزارت راه بودم، چند شرکت وجود داشت که مثلا 
یکی از این شرکت ها ماشین راهسازی اجاره می داد؛ یعنی دولت این قدر تنزل کرده که به یک 
موجر ماشــین آلات تبدیل شده است. در شرکت دیگری «بالاست» تولید می شد. بالاست؛ به 
خرده سنگ های زیر ریل راه آهن گفته می شود. اینها را دولت تولید می کرد. گفتم واقعا دولت 
در قرن بیست ویکم شَق القمر می کند، بالاست و تراورس زیر ریل را تولید می کند. راهداری را 
دولت انجام می داد. من همه اینها را به بخش خصوصی واگذار کردم. دولت این تصمیم را 
گرفته است؟ چه می گویند؟ اینها ملتزم به قانون اساسی هستند؟ رهبری، سیاست های کلی 
دولت را تأیید و ابلاغ کردند اما اینها مثل آب خوردن این سیاست ها را نادیده می گیرند و عکس 
آن عمل می کنند. ایراد اساسی همین جاست که وقتی سیاست های کلی تصویب و ابلاغ شده، 
خلاف آن عمل می کنند. موضوع دوم اینکه این مسئله، مخالف سیاست های برنامه ای دولت 
است. در تمام برنامه های توسعه بر پرهیز از امور تصدی گری توسط دولت تأکید شده است. 
کاری که ۲۰ سال است ما به عنوان سازمان نظام مهندسی در بخش خصوصی در حال انجام 
آن هســتیم. اما این موضوعات را به وزارتخانه برده و دُکان درست کرده اند. اگر رئیس دولت 
یــا وزیر بخواهد ما خودمان نیرو معرفی می کنیم. ۵۸۰ هزار مهندس امور مهندســی، عضو 
سازمان نظام مهندسی هستند؛ ۵۸۰ هزار نفر لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، دکترای مهندسی. 
چنین ظرفیتی در کجا وجود دارد؟ کجا چنین لشکر توسعه و لشکر فنی اجرائی وجود دارد؟

من آنچه را شــرط بــلاغ بود، گفتم و دیدم آنچه را که نبایــد می دیدم؛ ردصلاحیت های 
بی حســاب، سوءاستفاده از قانون، خلاف قانون عمل کردن، رفتارهای غیراخلاقی و بی ادبانه 
و غیرکارشناسی برخوردکردن. اگر کارشناسی برخورد می کردند می توانستیم بی ادبی آنها را 
تحمل کنیم؛ ولی اینها، همه را یک جا به سازمان نظام فروختند و به سازمان نظام مهندسی 
لطمه زدند. لطمه ای که در طول تاریخ نهادهای مدنی در ایران بی سابقه است. ۳۶۰ کاندیدا 
را به لطایف الحیل و با تعلیق پروانه و با تهدید و تمســک به مســائل واهی و غیرحرفه ای 
ردصلاحیت کردند؛ آن هم در شــب انتخابات. ساعت هشت شب تلفنی به آنها گفتند اسم 
شما خط زده شده است. تعدادی را به این شکل در مرکز و استان ها ردصلاحیت کردند. اینها 
چه کســانی هستند که به این شــکل برخورد می کنند؟ پس چرا جلوی اینها را نمی گیرند؟ 
همین مسائل اســت که موجب از دست رفتن و سلب اعتماد مردم می شود. لطمه زدن به 
پایه های دموکراسی که نهادهای مدنی اســت، عاقبت خوشی برای کشور ندارد. وضعیت 
طوری شــده اســت که چهار نفر با برخوردهای خلاف قانون و خلاف کارشناســی و خلاف 
اخلاق و ادب زائد، نظام و دولت را زیر سؤال می برند. می گویند دولت و نظام نمی خواهد نهاد 
مدنی وجود داشــته باشد. وقتی این طور عمل می کنیم بازتابش در جامعه همین می شود. 
در جامعه مهندســی، در جامعه پزشکی و ضد جامعه مدنی و مردمی و صنفی همه را با 
برخوردهای نسنجیده، غیرکارشناسی، بی ادبانه و خلاف قانون از بین بردند و تخریب کردند. 
ســؤال نخســت من از وزیر، دولت و مجلس این است که چه مشکلی داشتید که انتخابات 
سازمان نظام مهندسی شش ماه زودتر برگزار شود؟ با اینکه من آماده بودم با آقایان گفت وگو 
کنم، اما تا امروز یک کلمه از موضع وزارتخانه، از موضع وزیر و از موضع مجلس یا از موضع 
دولت با من صحبت نشــده است. چه مسئله ای داشتید که این طور بی خبر و حکم نخورده 
معرفی کنید؟ حتی حکم او را به من را ابلاغ نکنید؟ بالاخره من باید تودیع بشوم و شخصی 
باید معارفه بشــود. باید در جریان باشیم، باید جلسه و وقت تعیین شود. آیا نباید اداره کننده 
برنامه و دســتور جلسه مشخص باشــد؟ این طوری که نمی شــود آدم بی خبر بیاید در یک 

ســازمان و بخش خصوصی و اتاق رئیس هم نیاید، سرش را بیندازد برود در سالن، معارفه 
بکند و برود پی کارش. 

 چرا موضوع تعارض منافع به ویژه پس از نامه ای که سال گذشته برای وزیر نوشتید در  �
سازمان به جایی نرسید؟

من موضوع اصلی جامعه مهندسی و سازمان نظام را تعارض منافع می دانستم. در تیرماه 
ســال ۹۹ در نامــه ای به وزارتخانه تأکید کردم که این تعارض منافع، مســئله ایجاد می کند. 
این موضوع علاوه بر آنکه ســطح کاندیداها را پایین می آورد و باعث می شــود افراد خبره و 
توانمند شــرکت نکنند، بین وزارتخانه و سازمان و اعضا دعوا درست می کند. پس بهتر است 
زودتر به این مسائل رسیدگی کنید؛ اما نکردند. دی ماه همان سال بار دیگر نامه نوشتم و نظر 
خودمان را اعلام کردم؛ اما باز هم اقدامی نکردند. تا اینکه شش یا هفت ماه قبل، آقای وزیر 
در جلسه ای که دکتر محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان نیز حضور داشت، یکباره رو به 
من کرد و پرســید راستی نظر شما در مورد تعارض منافع چیست؟ گفتم مهم ترین مسئله ای 
که باید در موضوع تعارض منافع اقدام بشود و تاکنون اقدامی برای آن صورت نگرفته است 
و هرچه دیر بشــود، مشــکل آفرین می شود، مصادیق تعارض منافع اســت. باید مصادیق را 
روشن کنیم. نمی شود با مصادیق تعریف نشده و امضا نشده، یقه کسی را بگیریم. ایشان دوباره 
پرسید: نظرت در مورد هیئت مدیره چیست؟ گفتم هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره، تعارض 
منافع دارد؛ چون در قانون تمام وقت تعریف شده است؛ ولی اعضای هیئت مدیره هفته ای دو 
ساعت کار دارند و بقیه آن را بی کارند. اگر نتوانند از پروانه شان استفاده کنند، چرخ زندگی شان 
نمی چرخد. شما یا باید کار تعریف کنید، مثلا میانگین ظرفیت هر استان که بتوانند کار داشته 
باشــند و نباید از آن حد، حتی یک متر هم تجاوز کننــد و برای انجام این کار هم باید محکم 
ایستاد یا اینکه بگویید اصلا نمی خواهم کسی کار کند که در  این  صورت باید حق محرومیت 
از پروانــه را به آنها بدهید؛ یعنی بگویید این مقدار به شــما می دهیم، اما کار نکن. مثل حق 
محرومیت از مطب و اتاق عمل پزشکان. باید این حق محرومیت را تعیین و ابلاغ کنید. بقیه 
هم در هر سازمان مثل آن شخصی که با صدور پروانه و کنترل و... سروکار دارد، باید تعارض 

داشته باشند.
شــما پرسنل وزارت کشور را دارای تعارض منافع می دانید، آخر آن مهندسی که در اداره 
اتباع بیگانه وزارت کشور یا در اداره تقسیمات کشوری است، به پروانه ساختمانی چه کار دارد 
که محرومش می کنید؟ این شخص می رود طراحی نظارت می گیرد کارش را انجام می دهد. 
طراحی می گیرد، طراحی محاسبه می کند، شما از همه چیز دارید محرومش می کنید و هیچ 
مابازایی هم نمی دهید. آقای وزیر به آقای محمودزاده گفتند اینها نکات تأمل برانگیزی است، 

حتما منظور کنید.
این بحث تمام شد. دو روز بعد بخش نامه ابلاغ شد. بخش نامه امضا شده بود، آن موقع 
که از من خواســتند ابلاغ شــد و بعد از آن نیز صدای همه را در آورد. بعد از این ماجرا من با 
آقای محمودزاده و مدیران شان چهار جلسه گذاشتم. در دو جلسه خودم حضور داشتم و در 
دو جلســه دیگر دو نفر از مدیران رؤسای استان ها و اعضای شورای مرکزی بودند. در جلسه 
آخر که خودم حضور داشتم، به چند تفاهم رسیدیم. یکی اینکه آقای وزیر در مصاحبه خود 
گفته بودند مهندســان ویژه خوارند؛ یعنی همه را مشمول تخلفات مالی و اقتصادی دانسته 
بودند. این موضوع احساسات جامعه مهندسی را جریحه دار کرد. ما گفتیم باید این موضوع را 
به گونه ای اعاده حیثیت کنیم. آقای معاون پذیرفتند و گفتند احساسات شما را درک می کنم، 
این موضوع لطمه حیثیتی داشت. اگر آقای وزیر حاضر به انجام مصاحبه نشدند، آن وقت من 
خودم مصاحبه می کنم. گفتیم نکته دیگر اینکه رؤسا تعارض منافع دارند. گفتند هر شخصی 

یک متر هم کار گرفته، در گذشــته ای که رئیس بوده گرفته، یا الان دارد رد صلاحیت می شود. 
گفتیم قبول. ما پیشنهاد کردیم آنها هم قبول کردند. گفتیم هیئت مدیره در حد میانگین استان، 
مجاز باشد. اگر از حد میانگین تجاوز نکرده است، تأیید صلاحیت شود که قبول کردند. نکته 
دیگر اینکه گفتیم یک نُرمی را برای ســال ۱۴۰۰ به بعد یا دوره نهم به بعد، مشــخص کنید؛ 
یعنــی بگویید ۱۰ درصد زیر میانگین یا خود میانگین. هر مقدار هســت، مصداق آن را تعیین 
کنیــد. گفتند این هم قبول. گفتیم موضوع بعد اینکه امروز یا فردا، نیم ســاعت وقت از آقای 
وزیر بگیرید و این قضیه را جمع کنید. گفتند این هم قبول. همه این موضوعات در آن جلسه 
عنوان شد؛ اما هیچ کدام از آنها عملی نشد. دیگر من نمی دانم چه کار باید می کردم. با شورا 
مشــورت کردیم، چیزی هم به ذهن شورا نرسید. غیر  از  این کارهایی که ما انجام دادیم، همه 

را گزارش تهیه کردیم.
 وظیفه تعیین صلاحیت ها و تأیید یا رد آن بر دوش چه کسی است؟ اصلا وزارتخانه این  �

اختیار را دارد که درخصوص صلاحیت ها تصمیم بگیرد؟
این نکته خیلی مهمی است. پس از ابلاغ بخش نامه، در نخستین جلسه شورای مرکزی با 
حضور رؤسای استان ها، من چند موضوع را عنوان کردم، یکی اینکه کانون تصمیم گیری در مورد 
رد صلاحیت ها در وزارتخانه نیســت. مجری آن، وزارتخانه است؛ اما تصمیم گیری آن نباید با 
وزارتخانه باشد. یک عده هم هستند که مخالف نهادهای مدنی هستند و تلاش می کنند نهادهای 
مدنی را جمع کنند یا آنها را به کنترل صد درصدی دولت در بیاورند. این در حالی است که اگر 
۱۰ درصد این مجموعه ها هم در اختیار دولت باشــد که دیگر نهاد مدنی نیست. برون سپاری 
یعنی ســپردن امور تصدی گری به صورت صد در صد به بخــش خصوصی. واگذاری اموری 
که بخــش خصوصی می تواند انجام دهــد و دولت و حاکمیت مــواردی را انجام دهد که 
بخش خصوصی نمی تواند، نه برای همیشه تا زمانی که بخش خصوصی بتواند؛ یعنی باید 
ظرفیت ســازی و توانمندســازی کرد که بخش خصوصی بتواند انجام دهد. امور حاکمیتی 
برون ســپاری است؛ یعنی سرِ نخ، دســت حاکمیت است. کار را می ســپارد و پس از انجام، 
آن را تحویل می گیرد. ســر و ته امور تصدی گری دســت بخش خصوصی است، مثل همان 
بالاست ســاختن و تراورس ساختن. فردی مجوز می گیرد، شرکت تأسیس می کند، می سازد و 
می فروشــد. دولت دخالتی در بخش خصوصی ندارد و بخش خصوصی هم در امور دولت 

دخالت نمی کند.
اگر من در طول عمر مدیریتی ام، به کســی بی ادبی کرده باشــم یا بد و بیراه گفته باشــم، 
هر کسی ادعا ی خسارتی کرد، به ادعای وی پاسخ می دهم و خسارتش را هم می پردازم. مگر 
می شــود شخصی، مدیر عالی کشور باشــد و با روش های نادرست بخواهد کار خود را پیش 
ببرد؟ اینکه در شب انتخابات عده ای را ردصلاحیت می کنند و هیئت اجرائی به صورت تلفنی، 
به مســئول دبیرخانه و آبدارخانه ابلاغ می کند، این توهین اســت. کاندیداهای هیئت مدیره، 
افرادی واجد صلاحیت هستند که تأیید صلاحیت شده اند. جالب است بدانید تمامی آنهایی 
که شب انتخابات ردصلاحیت شــده اند، از چهار مرجع تأیید صلاحیت شده و تأییدیه گرفته 
بودند و اسمشــان جزء تأیید شــده های روزنامه بود. این خیلی عجیب اســت. اصلا اینها چه 
کار دارند می کنند؟ در یکی از جلســات دلجویی از اشخاصی که ردصلاحیت شده اند، به این 
دو بیتی از حکیم عمر خیام اشاره کردم که: بد خواهِ کسان هیچ به مقصد نرسد / یک بد نکند تا 
به خودش صد نرسد / من نیکِ تو خواهم و تو خواهی بدِ من / تو نیک نبینی و به من بَد نرسد
بالاخره خورشید پشت ابر نمی ماند. اینها دستورات حکمای ما، بزرگان، نویسندگان، شعرا، 
رهبران دینی و رهبران سیاسی اجتماعی ماست، این شعر سعدی واقعا باید سرلوحه زندگی 

ما باشد که می گوید:
چو کاری برآید به لطف و خوشی / چه حاجت به تُندی و گردن کِشی

چون با انسان طرف هســتید، پس با منطق طرف هستید، چه داعیه ای دارید که با تندی  
متوســل به این گونه برخوردها می شــوید؟ من در زمان وزیر قبلی مهندس اسلامی، به خود 
ایشــان هم گفتم، روز آخر تقریبا بعد از ۵۴ بار تماس تلفنی با مدیر کل وزارتی، با رئیس دفتر 
وزیر و با خود وزیر هیچ جوابی نگرفتم. برای یک ربع وقت که می خواستم، سه ماه طول کشید، 
آخرش هم وقت ندادند. آخر، روی این صندلی که امروز و سال ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰نشسته اید، ما 
۲۰ ســال قبل نشسته بودیم. آن روزها از این حرف ها نداشــتیم، اگر یک راننده هم با من کار 
داشت، به حرفش گوش می کردم و نهایت ادب و احترام را به او می گذاشتم، چون وظیفه ام 
می دانســتم و اقدام می کردم و از خدا می خواســتم که خدایا کار آدم های مشکل دار را به ما 
واگذار کن تا بتوانیم واسطه حل مشکلاتشان بشویم. آن وقت درست است کسی که ۲۰ سال 
پیش وزیر وزارتخانه بوده، ۵۴ بار تماس بگیرد و ارتباط برقرار نشود؟ حدود ۱۵ بار هم در زمان 
آن وزیر شخصا به دفترش رفتم، در زمان این وزیر نیز حدود ۳۰ بار تماس گرفتم، چند بار هم 

حضوری رفتم  اما مأیوس شدم. هیچ دلیلی هم عنوان نکردند.
 خودتان هم دلیلش را نمی دانید؟ �

علتش را می دانم، ما کارهای اساسی را مثل مبحث ۲۲، سامانه یکپارچه، بیمه مهندسی، 
مبحث مالیات مهندســی، مسئله تعرفه که بسیار مهم بود، به دست گرفتیم و انجام دادیم. 
زمانی که تعرفه را ابلاغ کردم، گُل از گُل مهندس ها شِکُفت. برای نخستین بار واقعیت را به 
جامعه گفتیم. البته سا ل های قبل هم واقعیت را می گفتیم اما وزارتخانه روی آنها خط می زد 
و خودش هرچی می خواســت، می نوشت. من واقعیت دو سال گذشته را فرستادم، اما فشار 
آوردند و گفتند باید این را که ما می گوییم بنویســید. اگر این را ننویسید اجازه نمی دهیم ابلاغ 
شود. امسال همکاران من تعرفه را برآورد کردند و برای تصویب به وزارتخانه فرستادم. علاوه 
بر این  روی ســایت هم آن را اعلام کردم. مردم فهمیدند مقصر در تعرفه پایین و لطمه زدن 
به ساخت وســاز و لطمه زدن به کیفیت ساخت آن، ســازمان نظام مهندسی نیست؛ مقصر  
وزارتخانه اســت که می خواهد با دادن امیدهای واهی مــردم را امیدوار نگه دارد؛ اما تا کی 

می خواهد به مردم خلاف واقع بگوید؟
  روال تعیین سرپرست برای سازمان نظام مهندسی و صدور حکم برکناری از سوی وزیر  �

قانونی است؟
در قانون سازمان آمده است که هیئت عمومی ۶۴ نفر را انتخاب و به وزیر معرفی می کند. 
وزیــر نیز ۲۵ نفر از آنها را اصلی و هفت نفر آنهــا را به عنوان علی البدل انتخاب می کند  که 
می شــود ۳۲ نفر. این افراد به عنوان اعضای شــورای مرکزی معرفی و اعتبارنامه آنها صادر 
می شــود و به عنوان عضو رسمی و علی البدل شــورای مرکزی شروع به کار می کنند. پس از 
آن این ۳۲ نفر با ۲۵ نفر حق رأی اصلی جلســه شــورا را در محل دفتر وزیر و با حضور وزیر 
تشکیل می دهند و ضمن برگزاری انتخابات، سه نفر را انتخاب می کنند. یعنی این ۲۵ نفر از بین 
خودشان سه نفر را انتخاب می کنند و از این سه نفر یک نفرشان را وزیر برای صدور حکم به 
رئیس جمهور معرفی می کند. این روال کار است. روال عزل هم نه در قانون و نه در آیین نامه 
دیده نشده اســت. حکم رئیس جمهور نیز حکم تأسیسی نیست؛ حکم اعلامی است؛ یعنی 

هر کسی را که وزیر معرفی کرد، رئیس جمهور باید حکم آن را بدهد.
ادامه در صفحه ۹

              

 برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  نیسان  پاترول ۲ درب  
 رنگ سفید معمولی مدل ۱۳۷۱ به شماره پلاک ایران

 ۴۶ _ ۷۱۴ ص ۳۶ و شماره موتور Z24003987Z و شماره 
شاسی PNK15Z108564 به نام طاهره صالحي كويخي 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  پژو  پارس  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک ایران ۴۶ _ ۴۵۳ ط ۳۸

  و شماره موتور ۱۲۴۸۸۰۶۰۵۹۰ و شماره شاسی
 NAAN01CAX9E836297 به نام طاهره صالحي 

كويخي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  LX TU5   شناسنامه مالکیت ( برگ سبز )  خودرو    رانا 
 به رنگ سفید مدل ۱۳۹۳ به شماره انتظامی

 163b0077712 ۸۴ ه ۶۳۴ ایران ۶۶  و شماره موتور   
و شماره شاسی naau01fe2et056322 به نام مهدی بابالو 

مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز . سند و برگ فروش کارخانه  . کارت شناسایی . 
تراکتور ام اف تیپ ۲۸۵ مدل ۱۳۸۷ به رنگ قرمز  به شماره 

 انتظامی ۱۱ ک ۱۲۲ ایران ۴۵ و شماره موتور
 LFW15182S و شماره شاسی  E14104 بنام آقای 

امراله مرادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند .

برگ سبز . سند کمپانی . کارت شناسایی . کارت سوخت  خودروی 
سواری سایپا 131SX مدل ۱۳۹۱ به رنگ سفید روغنی به شماره 

پلاک   ۳۸ ق ۷۲۳ ایران ۹۴ شماره موتور ۴۶۱۸۳۳۴ و شماره 
شاسی  S3412291463468 به نام آقای پرستار بلوچ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 کارت شناسایی  فرودگاه  امام خمینی 
  اينجانب عباس زينعلي به شماره ۸۲۵۳ 
 به شماره ملی ۰۰۴۱۲۸۷۱۵۰ مفقود گردیده  

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  پژو  آر  دی رنگ طوسی روشن 
 روغنی مدل ۱۳۸۰ به شماره پلاک ایران

  ۱۹ _ ۷۵۹ م ۸۹ و شماره موتور ۲۲۳۲۸۰۰۸۹۱۷ 
 و شماره شاسی ۰۰۸۰۷۰۹۸۱۹  مفقود گردیده

 برگ سبز ، کارت ماشین ، سند کمپانی و تسلسل اسناد                 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 خودرو  سواری  پراید  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۹ به شماره 
پلاک ۲۳۱ ق ۳۶ ایران ۷۷ و شماره موتور ۳۶۹۲۱۶۵ و شماره 
 شاسی S1412289564879 به نام مير وحيد حيدرزاده نمين

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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